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The theory of symbolic interactionism, developed by Herbert Mead, holds that social 

meanings are formed and transformed through social interaction. This theory seeks to 

understand how social meanings and identities are shaped through human interactions, 

aiming to demonstrate how individuals communicate with one another and how these 

communications contribute to the formation of culture, institutions, and society. The 

primary goal of this theory is to examine how interactions shape individual and social 

behaviors, thereby producing and reproducing social structures. Nawal El Saadawi and 

Parinoush Saniee, in their works Two Women in One and Sahme Man have attempted 

to use the elements of identity, gender, and social relations, along with their challenges, 

to provide the audience with a deeper and better understanding of the social and cultural 

issues in their society. Research shows that Nawal El Saadawi, by utilizing the 

components of self, mind, and society, illustrates how these social interactions can lead 

to the redefinition of feminine identity and serve as a factor in the discovery of identity 

and free choices. Parinoush Saniee, using the same components, demonstrates how 

social pressures on women can lead to changes in their identity and have profound 

implications for their mental health and quality of life. 
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Abstract 

1. Introduction  

Nawal El Saadawi and Parinoush Saniee are two prominent contemporary writers from the Arab 

world and Iran who have deeply explored social, cultural, and gender issues through their 

works. El Saadawi, an Egyptian writer and physician, is known for her critique of patriarchal 

structures and her efforts to give voice to Arab women, particularly in Two Women in One 

Woman, where she portrays the struggle of female identity against social constraints. Similarly, 

Saniee, in her novel Sahme Man (Sahme man), delves into the complexities of women’s 

personal and social identities within Iranian society. 

Symbolic interactionism, as formulated by George Herbert Mead, offers a useful analytical 

framework for these novels by emphasizing that identity and meaning are socially constructed 

through interaction and the use of symbols. This study explores how social and cultural 

interactions shape the minds and selves of the female protagonists—Bahiyya Shaheen and 

Ma’soumeh—and how these interactions contribute to the redefinition of womanhood in their 

respective cultural contexts. 

 

2. Methodology 

This study applies George Herbert Mead’s theory of symbolic interactionism as a sociological 

and interpretive framework for literary analysis. The research follows a qualitative, descriptive–

analytical approach, relying on close reading of the two novels to identify how the concepts of 

mind, self, and society manifest in the protagonists’ experiences. The method involves 

comparative interpretation, focusing on the interaction between individual consciousness and 

social structures, as expressed through language, symbolism, and interpersonal relations. By 

tracing the processes through which meaning is created and identity is reshaped, the study seeks 

to uncover the sociocultural mechanisms behind the transformation of female subjectivity in 

both narratives. 

 

3. Discussion 

An analysis of Two Women in One Woman and Sahme Man through the lens of symbolic 

interactionism reveals that female identity in both works emerges through dynamic social and 

cultural interactions. In El Saadawi’s novel, Bahiyya Shaheen actively resists patriarchal norms 

and uses language as a liberating symbol, transforming from a submissive Me into an agentive 

I Her engagement with the generalized other leads to a redefinition of her womanhood. In 

contrast, Saniee’s Ma’soumeh begins as a passive subject constrained by traditional 

expectations but gradually gains self-awareness through her lived experiences and encounters 

with other women. In both narratives, symbolic communication and social interaction drive the 

evolution of identity and consciousness. The comparative perspective highlights that both 

authors use the mechanisms of symbolic interaction to move from depictions of female 

passivity toward the creation of self-aware and socially active women, though within distinct 

cultural and ideological contexts 

 

4. Conclusion 

Findings based on Mead’s theory indicate that mind, self, and society play fundamental roles 

in shaping individual identity. In Two Women in One Woman, Bahiyya Shaheen’s active mind 

allows her to transcend cultural constraints, leading to self-realization and redefinition through 

collective action. Conversely, in Sahme Man, Ma’soumeh’s awareness remains constrained by 
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oppressive social forces, resulting in isolation and resignation rather than transformation. The 

comparison demonstrates that while both characters face similar societal pressures, their 

differing capacities for symbolic engagement and mental reinterpretation produce divergent 

paths of identity formation. Ultimately, the study underscores that the active interaction 

between mind and society is essential for achieving self-awareness and redefining feminine 

identity in contemporary Arabic and Persian literature. 
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   ها:واژه کلید 

 ، کنش متقابل نمادین
 ، جرج هربرت مید
 ،نوال السعداوی
 ،پرینوش صنیعی

 ، امرأتان فی امرأۀ 
 .سهم من 

بر این اساس استوار است که معانی اجتماعی از طریق تعاملات    «جرج هربرت مید»کنش متقابل نمادین    ۀنظری
ها  گیری معانی اجتماعی و هویتدنبال فهم چگونگی شکل کنند. این نظریه که به گیرند و تغییر می اجتماعی شکل می

است، تلاش می انسانی  تعاملات  برقرار می از طریق  ارتباط  با یکدیگر  افراد  تا نشان دهد چگونه  این  کند  و  کنند 
به شکل  می ارتباطات  جامعه کمک  و  نهادها  فرهنگ،  نظریهگیری  این  اصلی  تأثیر   ،کند. هدف  بررسی چگونگی 

اجتماعی منجر می  بازتولید ساختارهای  و  تولید  به  اجتماعی است که  و  رفتارهای فردی  بر  این  تعاملات  در  شود. 

امرأتان    «،پرینوش صنیعی»و    «نوال السعداوی»ر  ز روش تحلیل محتوای کیفی، متون آثاگیری اپژوهش، با بهره

تأثیر    ۀهای »خود«، »ذهن« و »جامعه« نحو لفه ؤاند تا با تمرکز بر ممورد بررسی قرار گرفته    سهم منو    فی امرأة

دهد که نوال  ها نشان میتعاملات اجتماعی بر بازتعریف هویت زنانه و فشارهای اجتماعی بر زنان تحلیل شود. یافته
توانند بازتعریف هویت زنانه و کشف  دهد چگونه تعاملات اجتماعی می ها نشان می لفه ؤالسعداوی با استفاده از این م

تواند  دهد که فشارهای اجتماعی چگونه میهای آزادانه را ممکن سازند و پرینوش صنیعی نشان میهویت و انتخاب 
 .هویت زنان و تأثیرات عمیق آن بر سلامت روان و کیفیت زندگی آنان شودمنجر به تغییر 
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 مقدمه  .1

 . شرح و بیان مسئله 1- 1

برجسته در ادبیات معاصر جهان عرب و ایران هستند که با آثار خود به بررسی   ۀ، دو نویسند«پرینوش صنیعی»و    «نوال السعداوی»
اند. نوال السعداوی، نویسنده و پزشک مصری، با آثارش به نقد ساختارهای  عمیق مسائل اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی پرداخته

های او،  شود. رمانعنوان صدای زنان در دنیای عرب شناخته میهای اجتماعی در جوامع عربی پرداخته و به مردسالارانه و نابرابری

پردازد. از سوی دیگر، پرینوش های آن در برابر فشارهای اجتماعی می، به بررسی هویت زن و چالشةأإمرأتان فی إمر همچون  

تری از  حلیل عمیقبه ت  سهم منایرانی، در رمان    ۀایرانی، با نگاهی نو به مسائل زنان و روابط انسانی در جامع  ۀصنیعی، نویسند
 .پردازدهویت فردی و اجتماعی زنان می

گیرد، ابزاری ، که براساس آن تعاملات اجتماعی از طریق نمادها و معانی اجتماعی شکل می«کنش متقابل نمادین»  ۀنظری
ها و معانی از طریق تعاملات اجتماعی  کارآمد برای تحلیل آثار این دو نویسنده است. این نظریه بر این اصل تأکید دارد که هویت

، السعداوی با استفاده از  ةأإمرأتان فی إمرشوند و در این راستا، زبان و نمادها نقش کلیدی دارند. در رمان  و فرهنگی ساخته می

کنند. او نشان ای مردسالار تجربه می پردازد که زنان در جامعه ای میها و تعاملات پیچیدههای متعدد، به نمایش تنششخصیت
این تعاملات میمی بازتعریدهد که چگونه  به  از  سهم منف هویت زنانه شوند. در  توانند منجر  استفاده  با  نیز  پرینوش صنیعی   ،

ها، های متقابل شخصیتپردازد و از طریق کنشهای زن، به بررسی روابط انسانی و تأثیرات اجتماعی بر هویت فردی میشخصیت
توانند در برابر فشارهای اجتماعی ایستادگی دهد که چگونه زنان می دهد و نشان می معانی جدیدی را برای هویت زنانه ارائه می

إمرأتان  چگونه تعاملات اجتماعی و فرهنگی در رمان  باشد که  ها میاین پرسش در پی پاسخ به    حاضر    پژوهش  ،بر این اساس   .کنند

سهم در رمان    شود و چه نقشی در بازتعریف هویت زنانه دارد؟ منجر می  «بهیه شاهین»گیری ذهن و خودآگاهی  به شکل  ةأفی إمر

گری  گذارد و روند انفعال یا کنشتأثیر می  «معصومه»، چگونه فشارهای اجتماعی و انتظارات فرهنگی بر ذهن و خود شخصیت  من
های این دو گیری هویت و نقش »ذهن«، »خود« و »جامعه« بین شخصیتیند شکلاهایی در فرچه تفاوت  دهد؟ او را شکل می

کنش   ۀچگونه نظریو    ها چه پیامدهایی برای درک تعامل فرد و جامعه در بستر ادبیات معاصر دارند؟ رمان وجود دارد و این تفاوت
ی و فشارهای اجتماعی در آثار نوال السعداوی و  فرد  ۀتواند ابزار تحلیلی مناسبی برای فهم ارتباط میان تجربمی   ،متقابل نمادین

 پرینوش صنیعی باشد؟
  ی ترقیعم لیبه تحل  ن،یکنش متقابل نماد  ۀیاز نظر  یریگبا بهره   سندهی هر دو نو  این مطالعه بر آن است تا نشان دهد چگونه  

زنان را به گوش    یو معنادار، صدا  یقو  یها تیزنانه در جوامع خود پرداخته و با خلق شخص  ت یهو  یهایدگیچیها و پاز چالش
زنانه در    تیهو  فیبلکه به بازتعر  ؛کند یکمک م  یو فرهنگ  یاعاجتم  طیتنها به فهم بهتر شرانه  هالیتحل  نی. ارسانندیم  انیجهان
 . انجامدی م زیمدرن ن یایدن
 
 پژوهش  ۀ . پیشین2- 1

نماد  ۀیبر اساس نظر  یشناخت جامعه  یها پژوهش متقابل  انسان   یترقیبه درک عم  ن، یکنش    ی در بسترها  یو فرهنگ  یاز روابط 
ها و  ابعاد گوناگون کنش  لی به تحل  یو مقالات علم  هانامه انی ازجمله پا  یراستا، آثار متنوع  نی. در اکنندیکمک م  یمختلف اجتماع
توان به می  ،هااین مطالعات وپژوهش  ۀ. از جملرساند  یاری  یروابط انسان   یهایدگیچیبه فهم بهتر پ  تا  اندپرداخته  یتعاملات انسان

 موارد زیر اشاره نمود: 
(« به کوشش  1393-1359کنش متقابل نمادین) ۀشناختی رباعی پایداری بر اساس نظریای با عنوان» تحلیل جامعهپایان نامه 

و    غیتبل  ۀدور   ؛یزمان  ۀسه دور  درزمان و گفتمان غالب    اریبر اساس دو مع  ،یداریپا  یرباعصفورا بخشی اشاره نمود که در آن به  
ی، و ارتباط آن در قالب مسائل اجتماع  را  زبان  یهانمادها و نشانه پرداخته و  ،  اعتراض و بازگشت  ۀدورو    حسرت و گذار  ۀدور،  جییته

جریان   سال  ییسرایرباعبا  تا  جنگ  آغاز  زمان  می  1393از  عنوان  ۀنامپایان  .دهدنشان  با   ۀ ینظر  یقیتطب  یبررس»  دیگری 
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ارتباط    ۀدر بازیگری و نحو  « برشت»  ۀبه بررسی  شیو  ،« از رویا حاتمیبرشت  یگریباز ۀویبا ش  نیکنش متقابل نماد  یشناس جامعه
گذاری کلام در ارتباط نمایشی با مخاطب و قدرت شده در نمایش و چگونگی ارزش با مخاطب  از طریق صحنه و جملات استفاده

« به  نیکنش متقابل نماد  ۀی براساس نظر  دل کور و    شیهاچشمفکر در  روشن  یگرکنش  کردیرو»  ۀاست. مقالاین مفاهیم، پرداخته
جمعی و خود فردی    پردازند و در آن به خودهمکاران. نویسندگان در این پژوهش به تاریخ پهلوی میزاده و  کوشش منصوره ثابت
 پردازد.در رمان مذکور می

 ،« از  معصومه خلیلی و همکاران نیکنش متقابل نماد ۀیبر نظر هیبا تک «یگریدر برابر »د ی کنش متقابل خاقان  لیتحل» ۀمقال
شاعر را در مورد ممدوحان و در  کنش متقابل نمادین پرداخته است تا کنش  ۀدر برابر دیگری با استفاده از نظری  «خاقانی»به کنش  

 بررسی و تحلیل نماید. ،خانواده و رقیبان برابر
مقال تار  ۀخانشی»خ  ۀقص  یشناخت جامعه   لیتحل»  ۀدر  از  نماد  یۀبراساس نظر  یهقیب  خیهرات«  از محمد  نی»کنش متقابل   »

رتباط سلطان محمود اهرات و چگونگی    ۀخانشناختی موجود در حکایت خیشهای جامعهتلاش شده است تا نشانه   ،خسروی شکیب
 غزنوی با فرزندش مسعود بپردازد.

« دیبا تمرکز بر آراء جورج هربرت م  نیکنش متقابل نماد  ۀیبراساس نظر  یاثر ادوارد آلب  ،فیتوازن ظر  ۀنامشینما  لیتحل»ۀ  مقال
  ، ستمیقرن ب  ۀمیبعد از ن  ییکایمرآافراد    یدر باورها   به تغییر روند  «،ادوارد آلبی»  ۀناماز مینا جهانگیری و همکاران، با مطالعۀ نمایش

  ۀ جامع  ییبورژوا  استانداردهای  و  هاارزش   ها،که تابع آموزه  ین یوالد  سو،کیدر  پرداخته که  نشان    تیتقابل دو گروه شخص  قیاز طر
 ا. همهم آن  گرانِید  ،مقابل یو در سو ؛قرار دارند کایآمر یسنت

  ، الله حسینیدزاده و روح« از اسدالله محم  نیکنش متقابل نماد ۀیآنه براساس نظر کلودۀ نوشت یرانیاوراق اکتاب  لیتحل»ۀ مقال
کنش متقابل    ۀپرداخته و نشان داده است که نویسنده در این سفرنامه با استفاده از نظری  «کلود آنه»  ۀپژوهشی است که  به سفرنام
 است. سازی و نمادسازی زدهچگونه دست به معنی ،نمادین در برابر خود و دیگران

دو تن    ات یآراء و نظر  ن ییضمن تب  ،یبه روش اسناد  ،درضا انواری« که  محم نیکنش متقابل نماد  ۀ ینظر  ینقد و بررس»ۀ  مقال
ارتباطات را مشخص    ۀبا حوز  هیو هربرت بلومر(، ارتباط نظر  دی)جورج هربرت م  نیکنش متقابل نماد  ۀیشناسان مؤثر در نظراز جامعه

  ی شناخت و معرفت  یشناخت انسان  ،یشناخت یهست  یبا استخراج مبان  کندیم  یسع  ه،یبا توجه به اصول حاکم بر نظر  نی. همچناستودهنم
 .آن بپردازد یبه نقد و بررس ه،ینظر

کنش   ۀ یبراساس نظر ی نیاثر نغمه ثم ،شکلکو  یخواب در فنجان خال ۀنامشیدر دو نما انهیگراجنس یهانقش یبررس»ۀ مقال
کنش    ۀ مذکور پرداخته تا با استفاده از نظری  ۀ نامهای زن دو نمایشبه تحلیل شخصیت  ،« از رفیق نصرتی و همکاران نیمتقابل نماد

 به بازنمود زنان دوران مدرن، سنتی و در حال گذار بپردازد. ،گرایانههای جنسمتقابل نمادین و براساس نقش
بررسی انجامبا  از نظری   ،شدههای  استفاده  با  تاکنون  متقابل جرج هربرت مید  ۀمشخص شد که  بر   ، کنش  مطالعه و تحلیلی 

 است. انجام نگرفته  سهم من و  امرأتان فی امرأةهای یک از رمانهیچ

 
 اهمیت و ضرورت پژوهش . 3- 1

کنش متقابل نمادین،    ۀاثر پرینوش صنیعی، از منظر نظری  سهم مناثر نوال السعداوی و    امرأتان فی امرأةهای  بررسی و تحلیل رمان

تنها  گیری هویت زنانه دارد، ضرورت یافته است. این آثار، نه یند شکل اای که در فهم تعامل فرد و جامعه و فربه دلیل اهمیت ویژه
تأثیر هنجارهای   ۀبلکه ابزاری قدرتمند برای مطالع  ؛شرایط اجتماعی و فرهنگی زنان در جوامع عرب و ایرانی هستند  ۀدهندبازتاب

 .شوندمحسوب می  ،اجتماعی، فشارهای فرهنگی و روابط انسانی بر »ذهن« و »خود« فرد 

کنش متقابل نمادین جرج هربرت مید، تحلیل عمیقی از چگونگی    ۀگیری از نظریاهمیت این پژوهش در آن است که با بهره 
چگونه   ،دهد که تعامل فعال یا انفعالی با جامعهدهد و نشان میگیری هویت فردی و اجتماعی زنان در بستر جامعه ارائه میشکل

تر فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی  کند. این موضوع به درک دقیقمسیرهای متفاوتی برای بازتعریف یا محدودیت »خود« ایجاد می
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- ادبی  ایِرشتهاتواند راهنمایی برای مطالعات بینکند و میو نقش ذهن و خودآگاهی در مواجهه با فشارهای اجتماعی کمک می
 .شناختی باشدجامعه

به    امرأتان فی امرأةها است که چگونه تعاملات اجتماعی و فرهنگی در رمان  هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش 

،  سهم من شود و چه نقشی در بازتعریف هویت زنانه دارد؛ و در رمان  گیری ذهن و خودآگاهی شخصیت بهیه شاهین منجر میشکل
گری او را گذارد و روند انفعال یا کنشچگونه فشارهای اجتماعی و انتظارات فرهنگی بر ذهن و خود شخصیت معصومه تأثیر می

گیری هویت در این دو رمان و تبیین نقش »ذهن«، »خود« و »جامعه« یند شکل افر  ۀ دهد. هدف دیگر پژوهش، مقایسشکل می
کنش متقابل نمادین در تحلیل ادبیات    ۀ ییابی زنان است تا اهمیت تعامل فرد با جامعه و قابلیت نظردر مسیرهای متفاوت هویت 

 .معاصر روشن شود
 
 . چارچوب نظری4- 1

است که در کنش    «شناسی پدیدارشناختیجامعه»تری به نام  به لحاظ تاریخی جزئی از بینش وسیع  ،کنش متقابل نمادین  ۀنظری
کید دارد که  أو بر روشی ت  ؛(268:  1386  ،زر ریتر.ک:  )  استمدهآگرایی پدید  گرایی، رفتارگرایی و عملمتقابل به سه رویکرد شکل 

دریافت    «ماکس وبر»الهام اصلی خود را از آثار    ،گذارند. این دیدگاهثیر میأمردم با کنش متقابل به هم پاسخ داده و بر یکدیگر ت
های بعدی این کنند. توسعهکیدش بر اهمیت فهم دنیای اجتماعی از طریق دیدگاه افرادی است که درون آن عمل میأکرده که ت

ت تحت  روانأنظریه،  اولیۀ  ثیر  آثار  و  اجتماعی  شیکاگو»شناسی  عمده به   «مکتب  دلیل  دارد.  قرار  مید  هربرت  جورج  که ویژه  ای 
کنند این است که مفاهیمی شناسان بر عناصر اصلی جامعه داشتند، پرهیز میکه سایر جامعهکیدی  أپردازان کنش متقابل، از تنظریه

بلکه مردم    ؛کنندوجود ندارند و عمل نمی  ،زیرا این مفاهیم به خودی خود  ؛رفته مفاهیمی انتزاعی استهمروی  ،مانند اقتصاد یا دولت
  وجود بیاید و نهایتاًبه  تواند اساساًکنند و تنها از طریق رفتار اجتماعی آنان است که جامعه میهستند که وجود دارند و عمل می 

(. 40-39:  1390رابرتسون،  ر.ک:  گردد )شود و یا دگرگون می آید، حفظ میوجود میجامعه از طریق کنش متقابل اعضای خود، به
جیمز مارک بالدوین« و»زنانسکی« نام »»چارلز هورتن کولی«،  توان از »جان دیوئی«،می ،مان سنت کنش متقابل نمادیناز متقد 
کار برد. با این وجود  هپذیری« را ب»اجتماع  شناسی بود که به کنش متقابل پرداخت و اصطلاح»جورج زیمل« نخستین جامعه  برد.

کرد  فلسفه تدریس می  ،( است. مید در دانشگاه شیکاگو1931  -1863)  جرج هربرت مید   ۀبنیان اصلی کنش متقابل نمادین، نظری
های او را انتخاب کردند که این دانشجویان در انتقال »سنت شفاهی« نظریۀ درس   ،شناسیولی دانشجویان جامعه  ؛شناسینه جامعه

دو ریشۀ فکری مید، (.  268:  1386،زرریتر.ک:  )  کنش متقابل نمادین و تبدیل آن به »سنت نوشتاری« نقش مؤثری ایجاد کردند
: استشناختی مید، مؤثر بوده گیری جامعهگرایی که در پرورش و جهتشناختی است. چند جنبۀ عملگرایی و رفتارگرایی روانعمل

بلکه ضمن عملکرد ما در  ؛  صورت آماده در جهان وجود نداردعنوان واقعیت و حقیقت بهگرایان معتقدند که چیزی بهنخست، عمل
کنند که سودمندی آن برایشان  شود؛ دوم، دانش خود دربارۀ جهان را بر چیزی استوار میجهان به گونۀ فعالانه ساخته و پرداخته می

دهد، به  اش« را دیگر از دست میآورند و هرگاه که این دانش »کارایییاد میباشد و بر همین پایه نیز دانش خود را بهثابت شده
های اجتماعی و ها، شناختهای که برای آن (؛ سوم، مردم بر حسب فایده 268)همان:    شودمی  خوش دگرگونیدست  زیاد،  احتمال

 گران، باید به شناخت آنچه که عملاًپردازند؛ چهارم، برای شناخت کنشهای فیزیکی و اجتماعی میبه تعریف  شناخته  ،فیزیکی دارد
 (. 269دهند، بپردازیم )همان: در جهان انجام می

شناسی  هایی نو از مکاتب معروف رواناست و امروزه هم به صورتها مورد توجه بوده شناسی تا مدتمکتب رفتارگرایی، در روان
ها  آن   .دانندشوند و آن را ناشی از  حیات زیستی انسان میهای روانی انسان، اساس حیوانی قائل میاست. رفتارگرایان برای پدیده

گری، گرایی، آزمایششناسی فردی، اساس و پایۀ غریزی دارد. چهار فرض اساسی رفتارگرایی عبارت است از: محیطمعتقدند که روان
هایی که موجب ایجاد ها کار دارند و بر محرکپذیر انسان »واتسن«، با رفتارهای مشاهده  گرایان پیروگرایی، رفتاربینی، ذهنخوش 

دهند. مید تحت کنند و به آن اهمیتی نمیراگرد ذهنی میان تحریک و واکنش را انکار می ها فکنند. آنکید می أشود، تاین رفتار می 
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بود تا آن را از  اصلی خود به رفتارگرایی را »رفتارگرایی اجتماعی« نامیده   ۀشناختی نیز قرار داشت. او علاقثیر رفتارگرایی روانأت
 (. 270)همان:  جدا سازد «نوواتس .جان بی »رفتارگرایی 

 مفاهیم اصلی کنش متقابل نمادین:
 

 کنش: 

(. به اعتقاد  4:  1976وبر،    ر.ک: )  دهندمعنای ذهنی را به آن نسبت می   ،»کنش« عبارت از رفتار انسانی است که عامل یا عاملان
انتخاب میخود صورت نمیبه صورت خودمید، پاسخ به محرک به زند و از بین  گیرد؛ بلکه فرد برای پاسخ به محرک، دست به 

پنداریم؛ نه الزام یا فرمان« ها را مجال یا فرصتی برای کنش میکند. به تعبیر مید »ما محرکرفتارها، رفتار خاصی را انتخاب می
 (.  28: 1982)مید، 

 
 کنش اجتماعی: 

را بر عهده   فىیوظا  ،طور متقابلچند نفر که به نحوى به  ایدو    انیرفتارى،کنش اجتماعى است؛ تعاملى م  لیواحد تحل  د،یم  دگاهیاز د
زبان را مبناى کنش متقابل اجتماعى و حرکات و اشارات را اجزاى اصلى   ،دیالگوى مستمر است. م  کیشان بخشى از  دارند و رابطه

از کنش اجتماعى   ىیهابخش  ، آن  ۀنشان   ا یبخشى از کنش اجتماعى است که دال    ،: حرکات و اشاراتتداند و معتقد اسزبان مى
 (. 59: 1377لارنس، ر.ک: ) استاست که هنوز رخ نداده

 
 خود:  

تواند  طوری که میتواند مفعول اعمال خود نیز باشد. یعنی فرد همانمی   ،ماهیتی دو بعدی دارد. در عین فاعلیت  ،انسان از نظر مید
شود تا انسان با دنیای خود روبرو شود و با آن در برابر دیگران عمل کند، در برابر خود نیز قادر به عمل است. این مکانیزم سبب می

که نشان دهد موجود انسانی حتی در پویش روابط اجتماعی، دارای یک »خود« آن   ای(. مید بر279:  1386،  زرریتر.ک:  )  مراوده کند
تواند  طور که میاو همان  ثیر اعمال خود واقع گردد.أتواند تحت تمی  ،که انسان در عین فعالیت  کنداست، این موضوع را مطرح می

کند، برای خود هدف تعیین انسان برای تقویت روحیۀ خود تلاش می  است.در برابر دیگران عمل کند، در برابر خود نیز قادر به عمل  
به حساب    ،کار را بکن یا نکنگوید فلانشود، به خودش میشود، به خود مغرور میکند، از خود عصبانی میو خود را سرزنش می

: 1370توسلی،  ر.ک:  )  کندریزی میها را دارد طرحسوزد و کارهایی را که قصد انجام آن رسد، دلش به حال خودش میخودش می
279 .) 

نماید. در  ل شود، مفهوم خود را به بخش فاعلی و مفعولی تقسیم میئکه بین هویت فردی و اجتماعی فرد تمایز قامید برای این 
اندیشه أهای مکتب کنش متقابل نمادین، به تبحث ریشه با بررسی آراء مید دربارۀاشاره شد. در این  «ویلیام جیمز»های  ثیر   جا 

عبارت بود از خودِ    ،نامید( میIآن را من فاعلی )  چه که مید اصطلاحاًوضوح قابل مشاهده است. آنثیرپذیری به أ»خود«، این ت
و عبارت    ( نامیدMeچه که من مفعولی)ن آنشده و دیگر  )خودانگیخته( و اجتماعی  نیآخودی، خودخواسته، ناشی از قوۀ محرکۀ  بهخود
طور کامل هکید کرد که من فاعلی هرگز بأها و هنجارهای اجتماعی آگاه است. او تشده که از انتظارات، ارزش از خودِ اجتماعیبود  

لیکن همۀ ما استعداد و   ؛منِ مفعولی یا خودِ اجتماعی غلبه دارد  ترتیب که اگرچه معمولًاتحت کنترل من مفعولی قرار ندارد، بدین
 (. 122-121: 1390رابرتسون، ر.ک: ) باشیمتوانایی نقض قواعد اجتماعی و تخلف از انتظارات دیگران را دارا می

 
 ذهن:

ها را تحت طور تعمدی دخالت کرده و جریان و شکل پاسخها بهها و پاسخدر میان محرک  .ذهن انسان یک فراگرد اجتماعی است 
 شوندها بامعنا میشود و نمادها برای انسانامکان نمادپردازی فراهم میهای ذهنی است که  خاطر وجود ظرفیتدهد. بهثیر قرار میأت
وضعیتی پویا دارد و با قدرت تفسیرگری خود در فرایند درونی کردن معنا و یا ایجاد    ،مید  ۀ(. ذهن در نظری191:  1982مید،  ر.ک:  )

دهد و براساس داند که در آن انسان، اشیاء را به خود نشان می ذهن را شکلی از رفتار می   ،(. مید7گذارد )همان:  ثیر می أتغییر در معنا ت
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 ،فاقد ذهن  داند. انسانِ کند. او ذهن را عامل ارتباط درونی فرد با خویش میدهی و هدایت میرفتار و اعمال خویش را سازمان  ،آن
جای واکنش صرف در برابر محیط، طرحی برای دهد بهذهن است که به انسان اجازه می   .باشدقادر به برقراری ارتباط با خود نمی

یابد که فرد بتواند اشیاء را به خود معرفی کند و دربارۀ آن با زمانی موجودیت می  ،در برابر آن ارائه دهد. بنابراین ذهن  عمل و کنش
: 1388تنهایی، ر.ک:  )  باشدتنها از طریق مطالعۀ رفتار متقابل اجتماعی ممکن می  ،دلیل مطالعۀ ذهنهمینو گو بنشیند. به خود به گفت 

221 .) 
 ،کند. از نظر میدگو میوپردازد و در مورد آن با خود  گفتمید معتقد است که فرد از طریق ذهن به معرفی اشیاء برای خود می

ترین عاملی ها مهمهای خود است. فهم ایماها و سمبلانسان موجودی است که دارای قدرت تفسیر ، بیان، معنا کردن و نشر دانسته 
انسان ارتباط برقرار میاست که  با همدیگر  با ذهن ها از طریق آن  انسان را یک فراگرد اجتماعی پنداشته که  کنند و مید ذهن 

 (. 275: 1386،زرریتر.ک: ) یابدآید و رشد میجانوران تفاوتی کیفی دارد و در اجتماع پدید می
 

 : یافتهتعمیم دیگری 

( اشاره  9:  2009)سوبروال،   شده، الگوهای کلی، انتظارات و استانداردها«های جمعی و سازماندهینگرش »مجموعهبخش به  این
یافته  های سازمانگیرد. درواقع، دیگری تعمیم یافته نگرش تر اجتماعی شکل میهای پیچیدهها یا گروهدارد که در ارتباط با »سیستم

توان (. رشد این مرحله را می195:  1972 تواند رفتار خود را ارزیابی کند« )مید،و عمومی و معیارهایی است که فرد با ارجاع به آن می
که دیگری تعمیم یافته در هنگامی  ،شده دید. از نظر میدتعریفپیشدادن رفتار خود با اصول و الگوهای ازدر گرایش فرد به مطابقت

مشاهده کرده و اعمال و سخنان خود را   ،کندای که در آن زندگی میامعه»او رفتارهای خود را از طریق لنز ج شود،درونی می ،فرد
 (. 255)همان:  کند«جامعه ارزیابی می ۀوسیلبه ،شدهبر مبنای الگوهای هنجاری و استانداردهای تعیین

 
 زبان: 

ارتباط شخص با اشخاص دیگر، آشنایی گیرد تا موجب برقراری  می بهره میهاست که از قواعد منظ ای از نظام نشانهزبان مجموعه
توان یکی از عوامل اشتراک و انسجام رو زبان را میها شود. از اینگیری رفتار اجتماعی آنهای اجتماعی و شکلافراد جامعه با ارزش 

ارتباطکنش متقابل نمادین، زبان به دلیل بهره   ۀجوامع برشمرد. در نظری ترین گیری از مهم گیری از نظام مسنجم و منطقی در 
توانایی خود در    ۀتنها نظام نمادینی است که اعضای جامعه برای توسع  ،واقع زبان  های نظام نمادین در هر جامعه  است. درپایه

 (. 64: 1380لنسکی،  و نولانر.ک: برند )کار میجامعه به  ۀتر ساختن شیرازگفتار و نیز برای مستحکم

 
 معنی:

 : شود. طبق آراء اومفاهیم مهم در اندیشۀ مید محسوب میمفهوم »معنی« یکی از 
کار بریم که خودمان را جای دیگران بگذاریم و از این طریق،  شود که بتوانیم طوری ذهنمان را به دار میزمانی معنی ،»کردار
بلکه از موقعیت اجتماعی   ،کند که معنی در اصل نه از ذهناما مید استدلال می  ؛های دیگران را تفسیر کنیمها و کنشاندیشه
یابد که  که ذهن به آن آگاهی یابد، در عمل اجتماعی حضور دارد. یک عمل در صورتی معنی میخیزد. معنی پیش از آنبرمی

گر دیگر، رفتارهای منتج از آن ادا را تشخیص دهد. معنی لزوماً آگاهانه نیست. پیش  گر از طریق ادای یک کنشیک کنش
ها، معنی آگاهانه نبود. اما اکنون که چنین نمادهایی را در اختیار داریم، معنی این  دار به وسیلۀ انسان از ایجاد نمادهای معنی
 (. 277:  1386،  رزای ندارد« )ریتهای ما برای ما معنای آگاهانهای آگاهانه گردد. با این همه، همۀ کنشتوان را دارد که پدیده

 
 جامعه: 

ای که  بسیار  دامنه. مید از آن نوع ساختارهای پهن متقابل بین افراد است  یهاداند که متشکل از کنشای میجامعه را پدیده   ،مید
تر از یک سازمان بود، چندان ادراک یا هیچ ادراکی ندارد. به نظر مید، جامعه چیزی بیش  «دورکیم»و    «ماکس وبر»  ۀمورد علاق

عنوان  تر به نشستی است. او همچنین جامعه را بیشای تهواقع، مقوله  آید و دراجتماعی نیست که ذهن و خود در بطن آن پدید می 
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های  یافته در برابر موقعیتهای سازمانرشته واکنشای که به آن تعلق داریم، یکگیرد: جامعهالگوهای کنش متقابل در نظر می
داند و فراگردهای  شود. اهمیت مفهوم مید از جامعه در این است که جامعه را مقدم بر فرد میها درگیر میمعینی است که فرد در آن

 (. 281- 280: 1386: زر ریتر.ک: گیرد )ذهنی را برخاسته از جامعه درنظر می
 

 نماد:  

پذیرد که مید از ها تحقق میای از نمادها و محافظت از آنفرایند اندیشه با مجموعه  ،اندیشد. از نظر میدانسان از طریق نماد می
نامد که در مورد انسان ای است و آن را هوش واکنشی میامر پیچیده  ،دارد موضوع ذهنکند. مید اظهار میعنوان ذهن یاد میآن به
  ؛دهدای محرکات کور انجام میآن را براساس پاره  ،کندای را ذخیره میوقتی سنجاب دانه  تر متمایز باشد.تواند از موجودات پستمی

تواند رفتار فعلی او را رساند؛ زیرا برای آدمی، آینده میانجام میها بهکار را براساس افکار یا ایده همان  ،اندیشکه مرد عاقبت حال آن 
جای هایی که بهکند تا به موضوع نمادسازی برسد. نشانهمیها را مطرح این ،هوش انسانی است. مید ۀمشخص ،این امر معین کند.

های  توانایی گزینش یا سوا کردن این شاخص  ،نماید. به عقیدۀ میداستفاده می   ها را ذخیره کرده و بعداًگیرند و انسان آنشئ قرار می
: 1972 )مید،  شودذهن خوانده می ،برجسته یا همان نمادها و ارتباطشان با شئ و نیز ارتباطشان با پاسخی که به آن شئ تعلق دارد

118 .) 
 

 سهم من و    ةامرأتان في امرأ

  ت یآزاد را روا  یتیو شخص  یقو  یاجتماع  ۀیبا روح  یدختر  ن، یشاه  هیداستان به  ،ینوال السعداو   ۀنوشت  امرأتان فی امرأةکتاب  

مقام ارشد وزارت بهداشت، با وجود   کیو دختر    یپزشک  یدانشجو  ه،یگرفتار است. به  ،و محدود  یسنت  ۀ خانواد  کیکه در    کندیم
انتخاب  یزندگ با محدود  ردندا  یمرفه، حق  ب  یهاتیو مجبور است  او که شخصدیایپدرش کنار  دارد،    یعیرمطیسرکش و غ  تی. 
آزاد  یابیدست  یرا برا  یطولان  یامبارزه آزادتر   یانده یبه ساختن آ  میتصم  تیو در نها  کندیآغاز م  شیهاییو کشف توانا   یبه 

 .ردیگیم
من  رمان پر   سهم  دختر  زین  یعیصن  نوش یاثر  معصومه،  خانواده   یداستان  روا  یمذهب  یااز  تما  کندیم  تیرا  به    لیکه  دارد 

او را مورد   شوند،یموضوع مطلع م  نیاش از اخانواده  یاما وقت  ؛شودیمند مدر داروخانه علاقه  یادامه دهد. او به پسر  لاتشی تحص
که    شودیآشنا م  یو در ادامه با زنان  شودیناشناس م  ی. معصومه مجبور به ازدواج با مردکنندیم   یضرب و شتم قرار داده و زندان

 یو ارتباط عاطف  دهدیزنان ارائه م  یاجتماع   تیآزاردهنده از وضع  یریرمان تصو  نیرا خود انتخاب کنند. ا  شانیاند زندگتوانسته
 . کندیبا مخاطب برقرار م یقیعم
 
 بحث / متن . 2
 »خود« . 1- 2

»من   نشده است.بینیدهد، بخش نیروهای انگیزنده و تازه و پیشکه تنها یک مرحله و یک قسمت از »خود« را تشکیل می  «من»
رایندی دیالکتیکی یا جدلی فاست. بنابراین»خود«  منعکس شده  ،های انسانیافته است که در نگرش اجتماعی« همان اجتماع سازمان

بینی نیست؛ اما »من رو قابل پیشهیچ»من« به  دهد.خواند و سپس به آن پاسخ می»من اجتماعی« را فرا می  است که در آن»من«،
 یابد»خود« وجود می   رایند،فمیان این دو    ،روندهدر دیالکتیک پیش  محیط اجتماعی است.  ۀیافتدهندۀ توقعات تعمیماجتماعی« نشان 

.(Lauer and handel,1977:67) 

 : امرأتان فی إمرأةها در اجتماعی شخصیت فردی و منِ  منِ

لَمْ تفَهَْمْهُ فِی طُفُولَ» لَكِنَّهَا أَصْبحََتْ تَفهْمَُهُ بِالتَّدْرِيجِ،  تِهَا،  وَكَانَتْ تَنْزعَِجُ أَمَامَ هَذِهِ الْقُوَّةِ الَّتِی تهَُدِّدُ وُجُودَهَا انْزِعَاجًا فِطْرِيًّا 

  « لهََا جَسَدًا خَاصًّا مُنفصَِلًا عَنْ جَسَدِ أُمِّهَاوأََدْرَكَتْ مِن بَعْدِ أَنَّهَا كَانَتْ تَفهَْمُهُ مُنْذُ الْبِدَايَةِ، مُنْذُ اللَّحْظةَِ الَّتِی اكْتشََفَتْ فِيهَا أَنَّ  

 (. 7: 1998)السعداوی، 
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 ؛ فهمید اش آن را نمیای که در کودکیشد؛ ناراحتیطور فطری ناراحت میکرد، بهاش را تهدید میاو از این قدرت که هستی
ای که متوجه شد بدن  از همان لحظه  ؛فهمیدهتدریج آن را درک کرد، و سپس دریافت که در واقع از همان ابتدا آن را میاما به 

 .خاص و مستقلی دارد که جدا از بدن مادرش است
روشنی قابل تشخیصند. »منِ فردی« در عبارت »بهیه از این  »منِ فردی« و »منِ اجتماعی« به   ۀدر این بخش از رمان، دو جنب

گر واکنش درونی او نسبت  بیان  ،شود؛ زیرا احساس آزردگی و تهدید کرد، ذاتاً آزرده بود« آشکار میاش را تهدید میقدرت که هستی
فراما یواش   ؛ کرد»در کودکی درکش نمی  ۀوجودی خویش است. جمل  ۀبه تجرب نیز  را فهمید«  آن  آگاهی و ایواش  یند تدریجی 
اما در عبارت »جسم خاصی جدا از جسم    ؛دهد. هرچند »منِ اجتماعی« صریحاً بیان نشدهگیری »خودِ درون« را نشان میشکل

تعاملات اجتماعی    ۀپیدایش آن را دید؛ زیرا درک تمایز از مادر، آغاز آگاهی از استقلال فردی و ورود به عرص  ۀتوان نشانمادرش« می
 .شودنخستین گام بهیه در جهت فهم نقش خویش در بافت اجتماعی محسوب می ،است. این تجربه

مَنْضَدَةِ الرَّخاَمِيَّةِ، وَقدََمهََا الْيسُْرىَ  كَانَ الْيَوْمُ هوَُ الرَّابعَِ، وَكَانَ الشَّهْرُ هُوَ سِبْتَمْبرََ، وَكَانَتْ تضََعُ قَدَمهََا اليُْمْنىَ علََى حَافَّةِ الْ» 

ةً )لَمْ تَكُنْ امْرأََةً بَعدُْ فِی نَظَرِ الْمُجْتمََعِ( كَانَتْ لاَ تزََالُ فَتاَةً فِی الثَّامِنةَِ  فَوْقَ الْأَرْضِ. وَقَفَةٌ لَا تَلِيقُ علََى الإِْطلَْاقِ مَعَ كُونهَِا امرْأََ

ى »الْجَيْبَ« يَأْتفُِ  يَبْتَدِينَ شَيئًْا يُسَمَّعشََرَةَ. وَلَمْ تَكُنْ مَلَابِسُ الْفَتَيَاتِ فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ تَسمَْحُ لهَُنَّ أنَْ يَقِفْنَ هَذِهِ الْوَقْفَةَ. كُنَّ  

جُلُوسِ وأََثْنَاءَ الْوُقُوفِ، بَلْ أَثْنَاءَ السَّيرِْ، لَمْ  حَوْلَ الفَْخِذَيْنِ بشِِدَّةٍ وَيَضِيقُ عِنْدَ الرُّكَبَيْنِ، فَإِذَا بِالسَّاقَينِْ ملُْتَصِقَتَينِْ دَائِمًا، أَثْنَاءَ الْ

 (.3: 1998)السعداوی، «ی حَرَكَةِ الْخُطُواتِ الْمَعْلُوفَةِ لِلْآدَمِيِّينتَكُنْ السَّاقَانِ تَنْفَصلَِانِ أَبَدًا فِ

میز مرمری گذاشته بود و پای چپش روی زمین قرار داشت. این وضعیتی بود  ۀروز، چهارم سپتامبر بود. او پای راستش را بر لب
او همچنان دختری هجده ساله بود. در آن    .شد(زن محسوب نمی  ،آمد )چراکه هنوز در نگاه جامعهوجه به یک زن نمیهیچکه به 

شدت تنگ  ها بهها چیزی به نام »جیب« داشتند که دور رانچنین وضعیتی اختیار کنند. آن ،دادهای دختران اجازه نمیزمان، لباس 
چه هنگام نشستن، چه ایستادن و    ؛ماندندچسبیده باقی میهمها همیشه بهکه ساقطوریگردید، بهتر میشد و زیر زانو باریک می

 .شدندهرگز از هم جدا نمی ،ها در حرکات معمول گام برداشتنساق ،حتی هنگام راه رفتن
بیان در این بخش از رمان، عبارت »او دختری هجده گیری »منِ فردی« شخصیت است؛ زیرا این سن،  گر شکلساله بود« 

یک زن نبود« ـ نیز نمود    ۀایستادن او ـ »طوری ایستاد که شایست   ۀآید. نحوشمار میتکوین هویت و آگاهی از خویشتن به   ۀمرحل
تمایل درونی به رهایی از قیود اجتماعی و ابراز استقلال فردی است. در مقابل، »منِ اجتماعی« در توصیف پوشش و هنجارهای 

داد چنین بایستند« یا »او هنوز زن نبود« بازتاب ها اجازه نمییابد. جملاتی چون »لباس زنان به آنحاکم بر رفتار زنان جلوه می
زنان در   ۀترتیب، پوشش تنگ و محدودکنندکند. بدیناست که جامعه برای زنان تعیین می  یهای قالب فشارهای فرهنگی و نقش

 .روایت، نمادی از نظارت اجتماعی و بازتولید نابرابری جنسیتی است
 :سهم مندر  هاتی شخص یاجتماع و منِ  یفرد منِ

ها نگاه  مغازه   نیتریو ه  ب   زد،یبلند حرف م  ابونیتوی خ  به فکر آبروی آقاجونش نبود.   اصلاً   کردم.  یاز کارهای پروانه تعجب م  شهیهم»
منو از    کباری  یحت  .ذاشتگی محل نم م،یبر  ایگفتم زشته، ب  یم  یهرچ  داد.  یرو به من نشون م  ییزایچ  هی  و   ستاد یا  یهم م  یگاه  کرد،یم

کدوم از داداشام    چیخدا رحم کرد که ه  .نیزم  بود از خجالت آب بشم برم توی   ک ینزد  ک، یصدا کرد، اون هم به اسم کوچ  ابونیاون طرف خ
 (.4: 1401 « )صنیعی،شد یم یدونه چی اون اطراف نبودند، وگرنه خدا م

شود. تعجب از رفتار پروانه و احساس خجالت هنگام های احساسی راوی آشکار میدر این صحنه، »منِ فردی« در واکنش
های شخصیتی اوست. این احساسات تضاد درونی میان میل به صمیمیت گر آگاهی درونی و حساسیتشنیدن نام کوچک خود، نشان 

سازند. در مقابل، »منِ اجتماعی« در جملاتی مانند »اصلاً به فکر آبروی آقاجونش نبود«  و ترس از قضاوت اجتماعی را نمایان می
حفظ آبرو و حیثیت    ۀیابد؛ زیرا این عبارات بازتاب فشار هنجارها و انتظارات فرهنگی دربارگفتم زشته« تجلی میمیو »هرچی  
اند. ترس راوی از حضور برادران نیز نمادی از کنترل اجتماعی و ترس از داوری جمعی است که رفتار زنان را در چارچوبی خانوادگی

 .کندمحدود تعریف می
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بودم که    مطمئن  .نداشت  یفیدرسش تعر  یول  ؛مدرسه بود  می کرد و در تی بازی م  بالیخوب وال  یلیخ  .بود  ییرو پروانه دختر شاد و خنده »
  د یطوری باه ش نبود که چیحال  اصلاً  .خوبه  یبده و چ  یکه چ  دیفهم  ینم  اصلاً  یعنی  ؛ردکینم  تیرو رعا   زایچ  یلیخوب خ  یول  ستیخراب ن
  ، اگه اونا بزنن  ی ول  مینکی وقتا هم دعوا م یبعض  گفتیم .دیترسی ازشون نم چ یه یبرادر هم داشت ول که ن یبا ا باشه.بروی باباش آمواظب 
موقع خنده    ،بهش نگفته بود دختر  کسچ یانگار ه  .ابونیتوی خ  یحت  ؛دیخندی هرجا هم که بود م  .گرفت ی ش مخنده  زیچاز همه   .زنمی منم م

  ، گفتم زشتهیم  ی وقت   .بودم  بیهم به همون اندازه برای اون عجنم من کیفکر م  بشنوه.  یکس  شوبشه و صدای خنده  دایدندوناش پ  دینبا
 (. 10: 1401« )صنیعی، چرا؟  :دیپرسیم کرد و ی نکن با تعجب نگام م

شود؛ گر می جلوه  ،هایی چون والیبالفعالیتمندی او به  رویی و علاقه»منِ فردی« در شخصیت پروانه از خلال شادابی، خنده
گیری گر فاصلهاش در خندیدن و ابراز احساسات نیز بیان هایی که از استقلال و پویایی درونی او حکایت دارند. رفتار آزادانهویژگی

شود؛ جملاتی چون »حالیش  های راوی نمایان میجامعه است. در مقابل، »منِ اجتماعی« در واکنش  ۀآگاهانه از هنجارهای بازدارند
ای است که از زنان  فهمید چی بده و چی خوبه« بازتاب انتظارات فرهنگیطور باید مواظب آبروی باباش باشه« و »نمیهنبود که چ

کنم من هم به  گوید »فکر میکه راوی میخواهد رفتار خود را در چارچوب معیارهای اخلاقی و حیثیتی تعریف کنند. هنگامیمی
شود؛ جایی که درک متقابل میان محور ـ آشکار میاندازه برای او عجیب بودم«، تضاد دو نظام ارزشی ـ فردگرایانه و جمعهمان

 .شودفردیت و فشار اجتماعی به چالش کشیده می
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معنادار در رفتار و درونی  ،ذهن نمادهای  از حضور  ارتباطات، جاییعبارت است  اجتماعی  با    سازی فرآیندهای  معنا در تعامل  که 
شود. ذهن توانایی نشان دادن پاسخی به خود را دارد که بازتاب رفتار و ژست فرد گیرد و در درون فرد تثبیت میدیگران شکل می

های خود را براساس انتظارات اجتماعی و نمادهای فرهنگی کنترل و تنظیم کند. دهد پاسخدر برابر دیگران است و به او امکان می
دهد که خود را از منظر دیگری مشاهده کند و براساس آن، تعاملات اجتماعی خود را مدیریت نماید،  این توانایی به فرد اجازه می

که بحث را با اذهان فردی آغاز کند و به جامعه  جای آنه . مید برودار میشممید به   ۀ اصلی بازنمایی »خود« در نظری  ۀ امری که هست
ژست آوایی   ۀوسیلفرایند اجتماعی ارتباطات را به   ، کند و در ادامهگسترش دهد، کار خود را با یک فرایند اجتماعی عینی شروع می 

یافته در ماند؛ حتی افکار توسعهکند. ذهن اجتماعی باقی میعمل اجتماعی را درونی می  ،کند. در ادامه فردبه درون فرد وارد می 
 (. 16: 1400ای ریشه دارند )هربرت مید، پذیریهای دیگران و کنترل رفتار خود بر حسب چنین نقشپذیرش فرضی نقش

 
 امرأتان فی إمرأة در  ذهن

 بهَِيَّةَ شَاهِينٍ، ولََا ترُِيدُ  مَعنًْى. لَمْ تعَرْفِْ بِالضَّبْطِ ماَذَا تُرِيدُ بحَِيَاتِهَا. كُلُّ ماَ كَانَتْ تَعْرِفُهُ أَنَّهَا لَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَلَمْ تَكُنْ تَعرِْفُ لِحيََاتهَِا »

تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْكُلِّيَّةِ، وَلاَ ترُِيدُ أَنْ تَكوُنَ طَبِيبَةً، وَلَا تُرِيدُ أَنْ أَنْ تَكُونَ ابْنَةَ أُمِّهَا أَوْ أَبِيهَا، وَلاَ ترُِيدُ أَنْ تَعُودَ إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا  

كَثِيرٌ، وَلاَ زَوْجٌ محُْتَرمٌَ، وَلَا أَطْفَالٌ، وَلَا بيَْتٌ، وَلاَ قَصْرٌ، وَلاَ أَيُّ شیَْءٍ مِنْ هَ لهََا مَالٌ  الْأَشْيَاءِ. مَاذَا كاَنَيَكُونَ  بَهِيَّةَ  ذِهِ  تْ تُرِيد؟ُ عَقْلُ 

ضَخْمًا يمَْلَأُ جُمَجْمَتَهَا، يُنبَِّئهَُا بِطَرِيقَةٍ شَيطَْانِيَّةٍ  شَاهِينٍ لَمْ يكَُنْ عقَْلهََا. كَانَ لَهَا عَقْلهَُا الْآخَرُ الْخاَصُّ. تَحِسُّهُ تَحْتَ الْقُشْرَةِ المُْخِيَّةِ كَبِيرًا  

سِ الْوَقْتِ، محَُدَّدًا وَغَيرَْ  لْأَشْيَاءِ لَيْسَتْ شَيئًْا، وأََنَّهَا تُرِيدُ شَيْئًا آخرََ، شيَْئًا مُخْتَلفًِا تَمَامًا، مَجْهُولًا وَمَعْلُومًا فِی نَفْخَفِيَّةٍ أَنَّ كُلَّ تلِْكَ ا

 (. 65: 1998 )السعداوی، «مُحَدَّدٍ

دانست این بود که خواهد. تنها چیزی که میاش چه میزندگیدانست از  شناخت و دقیقاً نمیاش نمیاو معنایی برای زندگی
خواست به دانشگاه  خواست به خانه بازگردد، نمیخواست دختر مادر یا پدرش باشد، نمینمی،  خواهد به جای »بهیه شاهین« باشدنمی

باشد،  خواست همسری محترم، فرزند، خانه یا کاخی داشتهخواست ثروت زیادی داشته باشد، نمیخواست پزشک شود، نمیبرود، نمی
خواست؟ عقل »بهیه شاهین« عقل او نبود؛ او عقل دیگری داشت، عقل خاص پس چه می  .خواستیک از این چیزها را نمیو هیچ

شکلی مخفی و شیطانی به او بود و به اش را پر کردهکرد، عظیم و پرقدرت، که جمجمهاش حس میمغزی  ۀخودش. آن را زیر پوست
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خواهد، چیزی کاملاً متفاوت، هم ناشناخته و هم شناخته در  چیز نیستند و او چیزی دیگر میآن چیزها هیچ  ۀداد که همخبر می
 .همان زمان، هم مشخص و هم نامشخص

کند. او در آغاز گیری »ذهن« و »خودآگاهی« در شخصیت بهیه شاهین را بازنمایی مییند شکلاخوبی فراین بند از داستان به 
اش چیست. این حالت، همان وضعیتی است که خواهد و هدف زندگیداند چه میمعنایی و بحران هویت است؛ نمیدچار نوعی بی

عنوان  داند؛ زیرا فرد هنوز نتوانسته از رهگذر ارتباط با دیگران، خود را به تعاملات ناکافی با محیط اجتماعی می  ۀآن را نتیج  ،مید
های سنتی و  های درونی و فشارهای بیرونی است؛ او از نقشای مستقل بازشناسد. ذهن بهیه درگیر کشمکش میان خواستهسوژه

نی همان هویتی که جامعه برایش تعیین کرده است. در عین حال،  یع  ؛خواهد »بهیه شاهین« باشدگریزد و نمیانتظارات فرهنگی می
تلاش ذهن برای یافتن   ۀای نامشخص اما اصیل که نشان وجوی معنایی دیگر در او پدیدار است ـ خواستهمیل مبهمی به جست

گر همین تنش میان خودِ درونی و خودِ اجتماعی است؛ او در  خویشتن است. توصیف »ذهنیت بهیه شاهین مال خودش نبود« بیان
را رقم می ناآگاهی  میان آگاهی و  این وضعیت، تضاد  بسازد.  بیرونی  تأثیرات  آگاه از  از تلاش است ذهنی مستقل و  آگاهی  زند: 

تلاقی نیروهای درونی    ۀصحن  ،سان، ذهن بهیههای شخصی. بدینهای اجتماعی در برابر ناتوانی از تعریف خواستهپایگی ارزش بی
 .دانداجتماعی« می گیری »خودِآن را بنیان شکل ،ست که میدو بیرونی ا

 
 سهم من ذهن در 

توانستم دوباره  ی طور مه چ  .دردناک بود ، زخم  .را دوباره برداشتم غ یت .رگ را نزده بودم حتماً .نبود ق یعم یکاف ۀزخم به انداز  .نداشت دهیفا»
های  حرف   ادیبه    .شروع به دفاع کرد  ،زهینداشت. ذهنم براساس غر  زییدرد وخونر  نقدریبود که ا  گریید  راه  یهمان جا را ببرم ؟ کاشک

  ی زشت  کار  نیرا که چن  یخدا هرگز کس  کهنیاز ا  ؛گفتیم  یو گناه خودکش  یاز زشت  .افتادم  ،کردیکه در ختم انعام صحبت م   ایجلسه خانم 
ها  آدم   ۀبر تن سوخت   شلاق  که  یدارند و مأمورهای عذاب  ن یآتش  هایش یکه ن  ییتا ابد در آتش جهنم در کنار مارها  دیبخشد و او باینم  ،کند
 . دیتحمل نما  ،کنندیها فرو مبر بدن  کهرا   یهای داغ  خی بنوشد و س  ،جهنم است  یدنیکه تنها نوش  یفیاز آب متعفن و کث  .بماند  ،زنندیم
  . اورم یتوانستم جهنم را تاب ب ینم !زدم. نهی م غی ج خوابها درو شب  دمید یکابوس م  ،هفته کیها تا حرف  نیا دنیبعد از شن دیآی م ادمی

کار را    ن یاگر من ا  !نه  ؟طور بهشان بفهمانم که به من ظلم کرده انده چ   ؟ بسوزانم  طور دلشان راه چ  ؟شدی چه م  ان یپس انتقامم از اطراف
  ا یآ  یول  ؛پوششان کنماه یدار و سغصه   ،تا آخر عمر  دیکه مرا عذاب دادند، با  طورهمان   ؛عذاب بدهم  ها راآن   دیبا  .خواهم شد  وانهید  ،نکنم
 (.95: 1401« )صنیعی: خواهند بود انیبه خاطر من گر عمرشان  تا آخر یراستها به آن

روشنی در بستر تعاملات اجتماعی و تعارضات درونی او قابل مشاهده است. یادآوری سخنان گیری »ذهن« معصومه به شکل
ارزش نشان می  ،زشتی خودکشی  ۀای دربارجلسهخانم تأثیر  او تحت  داوریدهد که ذهن  و  اجتماعی شکل گرفته است؛  ها  های 
بقا و احساس گناهی    ۀمحصول تجربه و ارتباط انسانی است. معصومه در کشاکش میان غریز   ،کند، ذهنگونه که مید تأکید میهمان

گیری شکل  ۀفرایند پویا و چندلای  ۀدهندهای مذهبی و فرهنگی بر او تحمیل شده، گرفتار است. این تضاد درونی نشانکه از آموزه 
آن در  است که  در جست  ،»خود«  اجتماعی  معیارهای  و  تمایلات شخصی  میان  دربارفرد  او  تأمل  است.  توازن  واکنش   ۀ وجوی 

ای از خودآگاهی و تلاش برای بازشناسی هویت خویش در نسبت با دیگران است؛ زیرا به تعبیر مید، اطرافیان پس از مرگش، جلوه 
 ۀواسطاند که ذهن او به گیرد. زبان و نمادهای مذهبی چون جهنم و عذاب نیز ابزارهایی»خود« تنها در پرتو نگاه دیگری شکل می 

کشد؛ گیری ذهن و خود را به تصویر میشکل  ۀترتیب، این صحنه روند پیچیدد. بدیندههایش را سازمان میها احساسات و ترس آن
 .اندفردی، فشارهای اجتماعی و ساختارهای نمادین درهم تنیده ۀیندی که در آن تجربافر
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های آن بر این  ترین ویژگیزیرا برجسته   ؛تواند بدون اذهان و خودها وجود داشته باشدانسانی نمی  ۀدانیم، جامعگونه که میهمان
توانستند صاحب ذهن و خود باشند  نفسه نمیفرض استوار است که اعضای آن صاحب ذهن و »خود« هستند؛ اما این اعضاء فیپیش

های نتیجۀ تفاوت  مراحلی که صرفاً  -یافتندکردند یا ظهور نمیرشد نمی  ،آن  ۀتر توسعاگر در دل فرایند اجتماعی در مراحل پایین 
داشت، تری در فرایند اجتماعی انسان وجود میاست. باید چنین مراحل ابتداییهای حاضر در آن بوده زیستی و تقاضاهای ارگانیسم

دلیل که اذهان و اینن و خودها درست باشد( بهو طبیعت اذها   أمنش  ۀاجتماعی ما دربار  ۀنظری  ر)اگ  تنها به دلایل زیستی بلکهنه



 

 

 
 1404،  33شماره  ،  17  دوره   ، ادبیات تطبیقی 

 

 

268 

ها مشارکت ها انسان توانستند ظهور کنند؛ زیرا، نوعی فرایند اجتماعی مستمر که در آن خودها، آگاهی و هوش در غیر این صورت نمی
ذهن و خود در درون این فرایند یا بر حسب آن توسط    ۀباشد تا توسعدارند، باید پیش از وجود ذهن و خود در انسان وجود داشته 

تنها بستری برای تعاملات افراد  ای ساختارمند نهعنوان پدیده(. جامعه به231:  1400،  هربرت میدر.ک:  )  .پذیر باشدانسان امکان 
ر.ک:  یابد )تدریج تکامل میها در بستر آن شکل گرفته و به ای است که ذهن و خود اجتماعی آنبلکه زمینه   ؛شودمحسوب می

 (. 374: 2013 بلاندن،
 

 امرأتان فی إمرأة »جامعه« در 

الَ يَتَردََّدُ. وَمَرَّتِ الْمَظاَهِرَةُ أَمَامَهَا.  تْلَعَتِ الدُّمُوعَ وظَلََّتْ وَاقِفَةً. كَانَتِ الْقشَْعَرِيرَةُ لاَ تَزَالُ فَوْقَ جسََدِهَا، وَالصَّوْتُ الضَّخْمُ لَا زَبَا»

الْمَدْرَجِ. فَالْمَلَامِحُ أَصْبَحَتْ بَارزَِةً    دَاخِلَ  تَنْدَفعُِ  كاَنَتْ  الَّتِی  وَالْأَجْساَمِ  الْمشَْرَحَةِ   فِی  هَاٰ  غَيرَْ الَّتِی كَانَتْ تَرىَ وَرأََتْ وُجُوهًا  

يْرِ انْحِنَاءٍ، وَالسِّيَقَانُ مشَْدوُدَةٌ مُسْتَقِيمةٌَ  حَادَّةً كَالْسَّيْفِ وَالْبَشَرَةُ مُحتَْقِنَةٌ بِالدَّمِ، وَالْعُيُونُ مَرْفُوعَةٌ إِلَى أَعْلَى، وظَُهُورٌ مشَْدوُدَةٌ بِغَ

كَجُزْءٍ مِنْ جَسدٍَ    -نْهُمْ  ، وَالْأَقْدَامُ تَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ وَتهَُزُّ السَّمَاءَ وَتهَُزُّ الشَّجَرَ. وَجَدَتْ نَفْسهََا بَيْنَهُمْ كَقِطْعَةٍ مِعضََلَاتهَُا قَوِيَّةٌ

تُشَبِّهُ مَلَالِمَهَا، وَبشََرَتهَُا مُحْتقَِنَةٌ باِلدَّمِ، أَنْفهَُا حَ إِلَى ضَخْمٍ، حَرَارَتهُُ مِنْ حَرَارَتِهَا، مَلَالِمُهُ  ادٌّ يَشُقُّ الْكوَنَْ، عَيْنَاها شاَخِصَتَانِ 

ا قَوِيَّةٌ، وَقَدَمهَُا تَدُبُّ علََى الْأَرْضِ، تهَُزُّ الْأَرْضَ، وصََوْتهَُا يَنْطلَِقُ  الْأَمَامِ، رأَْسهَُا مَرْفُوعٌ، ظهَْرُهَا مشَْدُودٌ، وَسَاقَاها عضََلَاتهُُمَ

:  1998  )السعداوی،  «يَا مِصْر!وَحْدَهُ مِنْ حَنجَْرَتهَِا قَوِيًّا ضَخْمًا يَملْأُ الْكَونَْ، وَبِكُلِّ مَا تَملِْكُ مِن قُوَّةٍ تَهتف: »الْحُرِيَّةُ لَكَ  

91-92 .) 
انداخت. تظاهرات از مقابلش های تنش هنوز بر بدنش بود و صدای عظیم همچنان طنین میهایش را فروداد و ایستاد. لرزهاشک

آوردند. حالا هجوم می ،هایی که به داخل سکوی تجمعدید، و بدندر سردخانه نمی ،هایی را دید که پیش از اینگذشت و او چهره
ها صاف ها به سمت بالا خیره شده بودند، پشتآلود بود، چشمپوستشان خون .ها تیز و برجسته مانند شمشیر شده بودخطوط چهره

او خود را   .لرزاندندکوبیدند و آسمان و درختان را میها محکم و مستقیم با عضلات قوی، و پاها زمین را میو بدون خمیدگی، ساق
  مشابه،   او  دردهای  با  دردهایش  بود،  یکی  او  حرارت  با  حرارتش  .عظیم  بدنی  از  بخشی  مانند  ؛ها یافتای از آنها مانند قطعهمیان آن 
هایش قدرتمند. پاهایش ساق  و  کشیده   پشتش  بلند،  سرش   خیره،  جلو   به  هایشچشم  فضا،  ۀگشایند  و  تیز  اش بینی  آلود،خون  پوستش
نیرویی که داشت    ۀو با هم  عظیم و فراگیر،؛  لرزید و صدایش از گلوگاهش با تمام قدرتش برخاستکوبید، زمین میمیزمین را  
 «.!آزادی برای تو، ای مصر» :فریاد زد

دهد که هویت فردی تنها  جرج هربرت مید است و نشان می   ۀ این بند از داستان بازنمایی روشنی از مفهوم »جامعه« در نظری
برد، در جریان پیوستن به جمع معترضان، سر مییابد. بهیه شاهین که در آغاز در انزوا و تردید بهدر بستر تعاملات اجتماعی معنا می

اجتماعی« است که مید بر   گیری »خودِرسد. این گذار، تحقق همان فرایند شکلاز احساس گسست به حس تعلق و همبستگی می
پیوستن به جمع، برای بهیه تنها حرکتی جسمانی    .شناسدآن تأکید دارد؛ زیرا فرد از طریق مشارکت در کنش جمعی، خود را بازمی

شود؛ صدایی جمعی بدل میسازد. فریاد »آزادی« به نمادی از همای روحی است که او را با دیگران یگانه میبلکه تجربه  ؛نیست
سازند. در این لحظه، تحول  یابند و معنا را در بستر کنش مشترک می ای میان فرد و جامعه می جایی که زبان و نمادها نقش واسطه

های  چهره   ۀبهیه با مشاهد  .گر تأثیر مستقیم جامعه بر بازتعریف هویت اوستشخصیت از زنی لرزان به فردی آگاه و فعال، بیان
اجتماعی احساس میبرافراشته و گام از »بدن عظیم«  را بخشی  استوار جمع، خود  با درونیهای  این ویژگیکند و  به  سازی  ها، 

کنش متقابل    ۀاندازد. این دگرگونی، مصداق عینی نظریطنین می  ،شود که صدایش در فریاد جمعی آزادیگری تبدیل میکنش
 .کنددین است که بر پیوند درونی میان فرد، جامعه و فرایند بازآفرینی »خود« در دل روابط اجتماعی تأکید مینما
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 سهم من »جامعه« در  

سال    یبا س  زیچچ یهانگار  .کنمی احساس شکست م  .نداره  یبرام لطف  گهید  یول  ؛تونمیتونم، مینم   کهن ینه ا  .خوامینم  گهید  یدونیم»
. حداقل انتظاری که از بچه هام داشتم  کنم  رو عوض  زییام هم نتونستم چتوی خونه  یحت  دمیمن با تمام زجری که کش  .فرق نکرده  شیپ
ارزش دارم که مادر    یمن فقط وقت  .برای من قائل بشن  ی حق  ،انسان  کیعنوان  شدند به ناونا هم حاضر    یحت  .بود  یدرک و همدل  یکمکی

  . ازدواج ندارم  نی برای ا یو شور و شوق لیم چیه گهیحالا د .نداره یارزش چیشادی من و خواست من براشون ه. اونا باشم و در خدمتشون
، دوستم  کنینزد  من  از همه به  شیکردم بی اونا که فکر م  یوقت  .رو آلوده کرده  دیمن و سع  باییارتباط ز  ،طرز فکر اونا  .شدم  دیناام  جوریهی

طور من و اونو به لجن خواهند  ه . چگنیمی  چ  هیبق  نیبب   ،زننی حرف م  دیطور در مورد من و سعن ی ا  ،خودم هستن  ۀپرورددارن و دست 
 (.480:  1401« )صنیعی، دیکش

فردی خود را در چارچوب   ۀروشنی قابل مشاهده است. او تجربدر این بخش، تعاملات اجتماعی و تأثیر آن بر هویت معصومه به 
بیان می ناامیدی اوخانواده و جامعه  انتظاراتش از فرزندان و جایگاهش در شبک  ، کند؛ احساس شکست و   ۀ ناشی از عدم تحقق 

پذیری و نقش .داندمید است که هویت فرد را محصول تعاملات اجتماعی می ۀاین تجربه، مصداق نظری تر است.اجتماعی گسترده
ها کند و ارزش خود را محدود به این نقشعنوان مادر و همسر تعریف میهمبستگی نیز در رفتار معصومه برجسته است؛ او خود را به

های او با سعید، خواستگارش، اثر گذاشته و به فشار اجتماعی و محدودیت  ۀبیند. همبستگی خانوادگی و طرز فکر فرزندان، بر رابطمی
اسات خود  گیری هویت اجتماعی دارند؛ معصومه از زبان برای ابراز احسزبان و نمادها نقش مهمی در شکل   .استعاطفی تبدیل شده

ویژه فرزندانش، قرار دارد. این تعامل میان بیان فردی و  های دیگران، به اما این زبان همواره تحت تأثیر دیدگاه   ؛کنداستفاده می 
نمایان است؛   ،در نهایت، تحول هویت معصومه  .دهی به هویت استنقش نمادها در بازتاب و شکل  ۀدهندانتظارات جمعی نشان

شود. ارزشی و یأس میپس از مرگ همسرش، هویت او عمدتاً محدود به نقش مادرانه شده و این محدودیت موجب احساس بی
ترتیب،  پیوسته در حال تحول و تحت تأثیر تجربیات اجتماعی است. بدین  ،مید است که هویت فردی   ۀای از نظریاین وضعیت، نمونه

زبا  ۀدهد چگونه تجربنشان می  ،متن دهند و بر احساسات و  ن و نمادها در کنار هم هویت را شکل میفردی، روابط اجتماعی، 
 .گذارندرفتارهای فرد اثر می
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کنش متقابل نمادین جرج هربرت    ۀشده در مورد مفهوم »ذهن«، »خود« و »جامعه« براساس نظریهای ارائهگیری از متن نتیجه
  توان گفت می  ،های پژوهش در پاسخ به پرسش  .گیری هویت فردی نقش اساسی دارنددهد که این مفاهیم در شکلنشان می  ،مید

اما ذهن فعال او در    ؛، بهیه شاهین با فشارها و انتظارات اجتماعی و هنجارهای فرهنگی مواجه استامرأة فی إمرأةدر داستان  

گری  تدریج از حالت انفعال به کنشکند. او با وجود سردرگمی و عدم قطعیت اولیه، بهجوی معنا و هویت مستقل عمل میو جست
دهد که نشان می  ،ینداکند. این فررسد و با پیوستن به جمع معترضان، هویت فردی و اجتماعی خود را بازتعریف میاجتماعی می

 .یابدگیرد و معنا میچگونه »ذهن« و »خود« در تعامل پویا با »جامعه« شکل می

ای است که با وجود ذهن فعال و آگاهی از تجربیات خود، تحت فشارهای اجتماعی  در مقابل، شخصیت معصومه یا صنیعی نمونه
شود. جامعه و تعاملات اجتماعی برای او بیشتر  جای بازتعریف فعال، دچار انزوا و انفعال می گیرد و »خود« او به و فرهنگی قرار می

 .ارزشی و شکست هستندمحدودکننده و عامل احساس بی

دهد که اگرچه هر دو در مواجهه با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی قرار دارند، تفاوت در واکنش تطبیق دو شخصیت نشان می 
گری و کند: بهیه شاهین به کنشیابی ایجاد میمسیرهای متفاوتی از هویت  ،به این فشارها و توانایی ذهن در بازتعریف »خود«

تنها کند. این تحلیل تطبیقی نهها سوق پیدا میکه معصومه به انزوا و پذیرش محدودیتحالیرسد، دربازتعریف فعال »خود« می
گیری  بلکه اهمیت تعامل فعال فرد با جامعه و نقش ذهن و خودآگاهی در شکل  ؛کندهای پژوهش را روشن میپاسخ به پرسش

 .سازدهویت فردی را برجسته می
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